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شهر فرنگ

تماشاخانه

غم ما را چو آتش دود اگر بود
جهان تاریک بودی جاودانه

    دل می زند به دریا در یک غروب غمبار... 
آن نفتکش که با خود، دل برد و اشک دلدار

    کمیته تحقیق رو الان تشکیل بدیم یا زوده؟!
    ولی انصافا در رسیدگی به ماجرای نفتکش خیلی هم کند عمل 

نکردند، شما ببین مجوز حبیب خواننده کی اومد!
    مرگ در کام اژدهای چین

#این_نفت_لعنتی #متحد#استراتژیک#بودجه#جدول#17 #شهرونگ

ارمغان زمان فشمی|   طنزنویس | 

 شهرونگ، درگذشت غم انگیز 
ملوانان ایرانی در سانحه نفتکش سانچی را تسلیت می گوید گمشدگان

 سیمرغی
 که خود را به آتش  زد!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

پیش از این افسانه سیمرغ را شنیده 
بودیم. بی بی هــا در متل های تاریخی و 
حکیم طوس در شاهنامه ای که رستم 
هنوز از آن نرفته بود، روایت ســیمرغ را 
برای ما بازگو کرده بودند. صدها ســال 
در شــب های ســرد زمســتان، زیــر 
کرسی ها نشسته ایم و مادربزرگ ها کنار 
سماورهای همیشه روشن، با هر قاشق 
انار و گلپر که در دهان نوه ها می گذاشتند 
از آتش زدن پر سیمرغ برایمان گفته اند. 
اما مگر آدمی می تواند به رویا دل ببندد و 
باور کند روایت به چشم نادیده را. روایتی 
که با پوست و خون حس نشود و کاردش 
به استخوان آدمی نرسد، چقدر باورپذیر 
اســت؟ برای همین هم ما سال هاست 
یادمان رفته ســرزمین ما ســرزمین 
آرش هاست که تیری بیندازند در تاریکی 
و جان شان را بدمند در تیری که از کمان 
رها شــده و جان خویش را فدای وطن 
کنند. تیری که مرزهــا را از ایران ببرد تا 

دورهای دور؛ تا توران. 
این روزها اما دوباره روایت ســیمرغ 
و آرش نقل همــه محافل بــود. نه در 
داستان های شــبانه و فال های یلدایی 
که در تمام کانال های خبری صفحات 
جادویی جهــان. در تمام شــبکه های 
مجازی فــارغ از محدودیت های جور و 
واجور این روزها. ولی مگر می شود روایت 
سیمرغ را مهار کرد یا داستان آرش را به 
زنجیر کشید؟ تیری که رها شود می رود 
تا هر کجا نفس این ملت یاری اش کند. 
می رود تا هرکجا مرزهای باور این مردم 

باشد. 
سیمرغ ما رسانه های جهان را تسخیر 
کرد و شعر لســان الغیب را جاودانه که: 
در عاشــقی گزیر نباشد ز ســاز و سوز / 

استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم
آرش قصه مــا این بار تیر خــود را نه 
تا توران که تا دورتــر از مرزهای توران 
پرتاب کرده بود. به چین و ماچین. یک 
ملت دلشان در گرو تیرِ از کمان رها شده 
می تپید در آب های دریــای زرد. برای 
آزادی هر مرغ، از این سیمرغ گرفتار در 
غول نفتکش، روزها دعا کردند مردمان 
این سرزمین، اما هیچ غول چراغ جادویی 
نبود که از ما بپرسد آهای مردم آرزویتان 
چیست؟ که همه مان یکصدا و شانه به 
شانه هم سه بار آرزو کنیم »سیمرغ ما را 

به مام وطن برگردان.«
اما مگر نه این که در روایت های پیشین، 
رستم ها و زال ها باید پر سیمرغ را آتش 
می زدند که شست سیمرغ خبردار شود 
و پر بگیرد برای یاری شان؟ پس این چه 
ســیمرغی بود که ققنوس وار خود را در 
آتش نفتکش سانچی سوزاند که بعد از 
روزهای پرالتهاب اخیر در کشور، یادمان 
باشد که زن یا مرد، فقیر یا غنی، فارغ از 
هر نژاد و قــوم و رنگ و دین، پیکره یک 
ملتیم. همه مان با هم می خندیم، نگران 
هم می شــویم و با هم اشک می ریزیم. 
سیمرغ نوین ایران خودش را آتش زد، 
خودش را به دریا زد تا پری دریایی ایران 
ما شود. مرواریدی شود که بیاموزدمان ما 

با هم می سوزیم و با هم می سازیم. 

کد 40

شهاب نبوی
طنزنویس

هر روز صبح توی مســیر خانه تا آژانس ســعی 
می کردم مســافر ســوار کنم. آن روز یک نفر گفت: 
»دربســت.« هیچ واژه ای تــوی دنیا به ایــن اندازه 
نمی تواند یک مسافرکش را خوشحال کند. جفت پا 
پریدم روی ترمز و توی دلم گفتم: »ای جانم، قربون 
اون دربست گفتنت بشم.« بعد هم دنده عقب گرفتم 
تا این شهروند فهیم و باشــعور را سوار کنم. پیرمرد 
بدون این که حرفی از مقصد یا کرایه اش بزند، ســوار 
شد. خیلی گرم دست داد و سلام و علیک کرد. گفت: 
»توسلی هستم، وکیل پایه یک دادگستری. برو دم 
خونه حاج خانمم سوار کنیم و بریم.« خانه اش چند 
تا کوچه پایین تر بود. همسرش که خواست سوار شود، 
خودش هم پیاده شد و رفت عقب کنارش نشست. 
گفتم: »آقا، کجا تشــریف می بریــد؟« گفت: »اول 
برو مشــهد، یه زیارتی بکنیم، بعدش حالا تصمیم 
می گیریم کجا بریم.« گفتم: »کجا برم؟ مشــهد!؟« 
گفت: »آره دیگــه.« گفتم: »شــرمنده، من تا حالا 
دربستی از تجریش بیشــتر نرفتم، حتی یکی دوبار 
طرف گفته تا دربند ما رو ببر، نبردم شــون. حالا برم 
مشهد؟« گفت: »من طی کردم باهات، می خواستی 
قبول نکنی.« گفتم: »شما فقط گفتی دربست، نگفتی 
مشــهد که.« گفت: »ربطی نداره. وفق قانون مدنی 
ایران، عقد به ایجاب و قبول واقع می شود. می خواستی 
قبول نکنی.« همسرش هم گفت: »قربون اون قانون 
گفتنت بشم وکیل من.« گفتم: »بیشین بینیم بابا، من 

ایجاب و میجاب و عقد مقد نمی دونم چیه. مگه این جا 
هلنده که بین مــن و خودت عقد خوندی؟ تا همین 
الانم کلی عقب افتادم از کارم. برید پایین تا اون روی 
سگم بالا نیومده.« بعد هم ســعی کردم تا جایی که 
می توانم جذبه بگیرم و به زشتی قیافه ام اضافه کنم، 
تا بترسند و پیاده شوند. همان طور که مثل برج زهرمار 
زُل زده بودم بهشان و داشتم دندان قروچه می کردم، 
دوتایی زدند زیر خنده. اولش ســعی کردم به  روی 
خودم نیاورم و همچنان حالت غضبناکم را حفظ کنم، 
اما این قدر خندیدند که بالاخره وا دادم و گفتم: »چیه؟ 
چرا می خندید؟« پیرزن همان طور که داشت از خنده 
غش می کــرد، گفت: »مادر چرا قیافه ات رو شــبیه 
میمون می کنی؟ بعد هم رو به پیرمرد کرد و گفت: 
»توسلی یه کمم شبیه سگ مهسا، وقتی تشویقیش 
رو بهش نمی ده شــد.« توســلی هم همان طور که 
می خندید، گفت: »آره، آره خیلی شبیه اون شد. پسر 
این چه طرز جذبه گرفتنه؟ الان جای ما، دوتا بستنی 
یخی هم این جا بودند، جذبه ات آب شون نمی کرد.« 
لعنتی! باز هم نتوانستم موفق شوم. از همان بچگی 
هروقت می خواستم این کار را بکنم، به بدترین شکل 
ممکن شکســت می خوردم. اولین ضربه روحی را 
وقتی کلاس پنجم بودم، خوردم. یک  روز پسردایی ام 
که توی همان مدرسه و دوسالی از من کوچک تر بود، 
از همکلاسی هایش کتک خورد. همین طور که عرعر 
می کرد، آمد پیش من و گفــت: »من رو کتک زدند، 
برو بزن شــون.« غیرت فامیلی ام گل کرد. با خودم 
گفتم: »الان این قدر می زنم شــون تا جون شــون از 
همه جاشون بزنه بیرون.« عربده کشیدم »که کدوم 
بی شرفی دســت روی پســردایی من بلند کرده؟« 

داشــتند گل یا پوچ بازی می کردنــد. اصلا به  روی 
خودشان نیاورند. تحت تأثیر »بروسلی« قهرمان آن 
روزهای زندگی ام که قبل از مبارزه کمی جیغ و هوار 
می کرد و چهارتا مشت و لگد به هوا و در و دیوار می زد، 
پریدم هوا و یک »غودا« کشیدم و خواستم جفت پا 
بروم توی دیوار مدرســه که به مسخره ترین شکل 
ممکن، قبل از قدم آخر و پرش مرگ آسا، لیز خوردم 
و با منتهاالیه ام پهن شدم کف زمین. صحنه این قدر 
فجیع بود که بی خیال گل یا پوچ شــدند و از شدت 
خنده داشتند دیوار را گاز می گرفتند. پسردایی ام هم 
فقط گفت: »خاک بر سرت.« و صحنه را ترک کرد. 
یک بار هم برای صاحب کارم جذبه آمدم و گفتم: »یا 
همین الان حقوق من رو مــی دی یا یک دقیقه هم 
دیگه این جا نمی مونم.« خندید و گفت: »اتفاقا چند 
وقتی بود می خواستم! بیرونت کنم. برو به سلامت.« 
لعنتی ها، همه شان بعد از اوج عصبانیت و جذبه من، 
می خندیدند. این خنده ها از گلوله تانک هم کشنده تر 
بود. این فقط قسمتی از کمدی مضحک جذبه من 
بود و موارد بسیار بیشتر از این است. به خودم آمدم. 
پیرمرد و پیرزن، خنده شــان قطع شده بود و منتظر 
بودند تا حرکت کنــم. با نگاهی کــه از آن التماس 
می بارید، گفتم: »نمی شه پیاده بشید؟« توسلی گفت: 
»نه کوه جذبه، تو ایجــاب من رو قبول کردی؛ مگه با 
ضرب و شــتم پیاده مون کنی، که اونم جرم کیفری 
مخصوص به خودش رو داره.« پیــرزن گفت: »برو 
پســرم، نمی ذاریم بهت بد بگذره.« پیاده شدم یک 
سیگار روشن کردم؛ نه این که بکشم، پشت دستم را 
داغ کردم تا دیگر کاری که شبیه دلقک هایم می کند، 

انجام ندهم. بعد هم سوار شدم و راهی مشهد شدیم.

جذبه  ات، لعنتی جذبه ات!

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

| علی اکبر محمدخانی| همسرم به شــکل شدید اللحنی به 
نوآوری در حوزه آشــپزی اعتقاد دارد و هربار با ابداعات خود، 
انقلابی خونین در حوزه صنعت غذا و البته گوارش و اعما و احشا 
اینجانب به راه می اندازد. مثلا آخرین باری که قرار بود کباب بره 
درست کند، وقتی درِ ظرف غذا را باز کردم، دیدم باز خلاقیتش گل کرده و به 
جای گوشت بره مخصوص فرآوری شده نیوزلندی، از سیب ز مینی برازجان و 
پیازداغ ســوخته و نان تافتانِ فتیر و مقدار متنابهی آمونیاک و داروی نظافت 
استفاده کرده است. من که از دیدن تپه سیب زمینی بسیار منقلب شده بودم، 
با خوشــحالی مگس های روی غذا را پرانده، دماغم را گرفته و از طریق یکی از 
پیام رسان های داخلی پیام دادم: »زن، باز این چه آشغالیه درست کردی؟ آبروم 
رفت پیش همکارام، فقط بگو چکار می کنی سیب زمینی آب پز به این سادگی 
بوی مستراح  بین راهی می گیره؟« که دیدم قبل از آن که همسرم پاسخ بدهد، 
خود پیام رســان جواب داد: »برو خدا رو شکر کن که باز می دونی سیب زمینی 

داری می خوری، من چی بگم که خانومم یه نصف آجر از این ســوراخ سوراخا 
گذاشته تو ظرف، یه اخَ تف هم گذاشته کنارش، می گه پنیر مخصوص ژولاکوندا 
با دسر مخصوص« من پیام دادم »ببخشــید من داشتم با خانومم خصوصی 
صحبت می کردما« اونم جواب داد: » خب خصوصی صحبت کن« من گفتم: 
»خجالت بکشید، رسما دارید تو زندگی  ما سرک می کشید، من ازتون شکایت 
می کنم، آبروتونو می برم، همه جا می گم کســی از پیام رســان شما استفاده 
نکنه.« اونم گفت: »جهندم، هر کاری می خوای بکن، فقط قبلش بگو تونستی 
مشــکلات خانوادگی اون همکار خانومت رو حل کنی؟ راستی چرا باز باهاش 
نمی ری رســتوران؟ خانومت عکساتون رو ببینه خوشــحال می شه ها؟« من 
گفتم: »من که عکسای رستوران رو از تو پیام رسان پاک کرده بودم« که جواب 
داد: »خــب ما که مغز خر نخوردیم پاک کنیم، گفتیم شــاید یه روز به دردت 
بخوره، حالا برو تو روزنامه تون بنویس ملت از پیام رســان ما استفاده کنند.« 

می خواستم بگم با پیام رسان های داخلی واقعا هیچ کس تنها نیست.

فلکه اول

www.shahrvand-newspaper.ir
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آب و آتش
دل می زنــد بــه دریــا در یک غــروب غمبار
آن نفتکــش که با خــود دل برد و اشــک دلدار
ســنگین به پیش می رفــت در آب هــای آزاد
در گیــرودار رفتــن شــد مانعــی پدیدار
یک لحظه بــود و یک زخم بر روی قلب کشــتی
در بیــن آب و آتــش نــاگاه شــد گرفتار
در چنبــر خطرها ســی پــاره شــد جگرها
یــک لحظــه آرزو شــد تکــرار روز دیدار
تصویرهایــی از درد بــر جانمــان نشســته
آتش میــان دریــا، تن هــای ســرد تب دار
جان های خرد و خســته در کشــتی شکســته
افســوس از آن ســفر که پایان نــدارد این بار
آتــش نشــد گلســتان، ای ابرهــا کجایید؟
تا اشــک غم بباریــد بــر شــعله های فرار
مثــل رســوب غم هــا در دل، به گل نشــیند
انــدوه چشم هاشــان، انبــوه عشــق و ایثار
ای داغ هــای بر دل!  ای حســرت همیشــه!
ای ســاکنان انــدوه! دیگــر خــدا نگهدار!

instagram: hadi_heidari|  هاد   ی حيد   ری  |   د   بير گروه شهرونگ |

درگذشت غم انگیز  
دریانوردان کشورمان در 

سانحه نفتکش سانچی را به 
همه هموطنان تسلیت گفته 
و با بازماندگان خانواده های 
داغدار همدردی می کنیم.

گروه شهرونگ

داغ دریا !
در سوگ قربانیان
 نفتکش سانچی


